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 چکیده

را   موجود در روایات  نهی  برخی  حال بااین.  است  بیماری جایز و صحیح  در حال  نکاح  همچون  وفات  به  بیماری متصل  در حال  طلاق

  حمل  بر کراهت  موجود در روایات  و نهی  است  طلاق  بودن  بر جواز و مکروه  اصل  که ازآنجاییاند. اما  دانسته  نکاح  این  ناظر بر حرمت

 شدیدتر دارد.  کراهتی  که  تفاوت  با این  است  مکروه  سلامتی  در حال  طلاق  بیماری همچون  در حال  طلاق  شوند باید گفت می

کند   ( فوت و رجعی  از بائن  )اعم  عده  در ایام  زوجه  که  ، در حالتی مطلقه  بیمار از زوجه  زوج  بردن  ارث  با وضعیت  در رابطه  فقیهان

باشد، مرد   رجعی  در طلاق  زوجه  فوت  چنانچه  حالت  . در این است  نکرده  سرایت  مدنی  قانون  به  اختلاف  نظر دارند. اما این  ختلافا

  د و حکمنخواهد بو  ارثی  باشد، برای زوج  بائن  عده  در ایام  فوت  خواهد برد. اما چنانچه  ارث  مطلقه  . از زوجه .م ق 943  ماده  حکم  به

  است  قرار داده  بائن  طلاق  عده  در ایام  زوجین  توارث  را بر عدم  . اصل .م ق 943  ماده  کند. چرا که نمی  سرایت  زوج  به  زوجه  بردن  ارث

 ضروری شرط چندین وجود زوجه مطلقه ارث برای است . گفتنی است  استثنا کرده  اصل  را از این  زوجه  . تنها ارث .م ق 944  و ماده

تحلیلی  -ها در این پژوهش به روش توصیفیدارد و با توجه به اهمیت بررسی آن وجود نظر اختلاف آن کیفیت و تعداد در که است

 مطلقه؛ شده است. زوجه از بیمار زوج بری ارث سعی در بررسی وضعیت

 

 ی، زوج بیمار، زوجه مطلقه، طلاق بائن، طلاق رجعبری ارث: کلمات کلیدی
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 قدمهم

در بیماری،   مردی که  یا نبردن  بردن  ارث  و به  گفته  بیمار سخن  از زوج  مطلقه  بری زوجه  ارث  . در خصوص1 .م ق 944  ماده

  وضع  حالت  در این  شود که ایجاد می  سوال  این  . در نتیجه است  ای نکرده اشاره  کرده  از او فوت  پیش  و زن  داده  را طلاق  همسرش

برد  می  ارث  دهد از زن  رخ  از طلاق  یکسال  در فاصله  زن  فوت  مرد نیز چنانچه  آیا این  است  چگونه  مرد از همسر سابقش  بردن  ارث

تا   طلاق  هاز فاصل  یکسال  در مدت  بردن  ارث  ابتدا باید گفت  سوال  این  به  شود؟ برای پاسخ جاری می  حالت  دیگری در این  یا حکم

)شهیدی،   برخی  شود. کما اینکه مرد نمی  و شامل  بیمار است  از زوج  مطلقه  زوجه  ویژه  خصوص  موجود در این  روایات  دلیل  به  فوت

از   حالت  در این مرد  اند. در واقع داشته  صریحا بیان را  از زوجه  زوج  بردن  ارث  عدم  اند و حکم کرده  اشاره  فرض  این  ( به197  :1401

  ازدواج  نیز بعد از طلاق  کند و زوجه  بیماری فوت  همان  سبب  به  از طلاق  یکسال  در فاصله  زوج  برد. هر چند که نمی  ارث  زوجه

عصفور،   آل  انی؛ بحر٤74: 1410،  حلی  ادریس  نخواهد برد )ابن  ارث  مطلقه  از زوجه  عده  مرد بعد از ایام  شده  باشد و گفته  نکرده

 :1413،  حلی  )علامه  است  رفته  از بین  توارث  و مقتضی  شده  و مرد منقطع  زن  بین  زوجیت  رابطه  حالت  (. زیرا در این31١ :140١

  مناسب  تحلیل  و ارائه  موضوع  تر این دقیق  بررسی  . جهت است  بحث  قابل  عده  در ایام  مطلقه  مرد بیمار از زوجه  بردن  (. اما ارث334

ش بدین منظور در این پژوه قرار گیرد.  مورد بررسی  مختلف  و از جهات  فقهی  از لحاظ  بحث  این  است  شایسته  مدنی  از مواد قانون

 در این پژوهش مطلقه؛ خواهد شد. بدین منظور زوجه از بیمار زوج بری ارث تحلیلی سعی در بررسی وضعیت -به روش توصیفی

 . قرار خواهد گرفت  مورد بررسی  بائن  طلاق  عده  در مدت  و سپس  رجعی  طلاق  عده  در مدت  مطلقه  مرد بیمار از زوجه  ابتدا ارث

 

  طلاق رجعی  عده - 1

  (. بدون٨7  :13٨0،  ؛ رفیعی1٨0 :1402،  کند )کاتوزیان  رجوع  از آن  عده  تواند در زمان شوهر می  که  است  طلاقی  رجعی  لاقط

  رجعی  طلاق  (. با وقوع٨7و  ١٤  :13٨0،  )رفیعی 3و غیر عدی 2: عدی است  دو نوع  طلاق  باشد. این  مجدد داشته  نکاح  نیاز به  اینکه

نیز   رجعیه  دارد مطلقه  حقوقی  زوجه  که  همانگونه  شود. در نتیجه  نیز منقضی  ، عده بر طلاق  رود و باید علاوه نمی  از بین  نکاح  رابطه

خواهد برد   ارث  مطلقه  از زوجه  شدهن  تمام  رجعی  عده  که  (. مرد نیز مادامی301: 1401،  دارد )امامی  و ارث  نفقه  چون  حقوقی

فخر،   ؛ وجدانی2٤/٤9: 1413؛ سبزواری، 1٨0  :1414،  ؛ سبحانی4/١32: 140١؛ خوانساری، 32/14٨: 1404جواهر،   )صاحب

: 141٤هندی،   برند )فاضل می  و مرد از یکدیگر ارث  زن  رجعی  طلاق  عده  در مدت  (. در نتیجه324 :140٨،  ؛ طوسی13/73: 142٤

ی زوجیت در ایام عده رجعیه و روایاتی که در این ( به دلیل وجود علقه13٤  :1390،  واقف  ؛ حمیتی130  :1372؛ نوری، ٨/٤١

حکم فرقی بین اینکه طلاق در حال بیماری باشد یا سلامتی وجود ( در این ٨/٤١: 141٤فاضل هندی، )خصوص وارد شده است

وارده در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر  4(، به این دلیل که روایات1٨0 :1414؛ سبحانی، 13/73: 142٤وجدانی فخر، )ندارد 

                                                           
 بر مشروط باشد بائن طلاق  اگرچه میبرد ارث او از زوجه بمیرد مرض همان به طلاق تاریخ از سال یک ظرف در و دهد طلاق را خود زن مرض حال در شوهر قانون مدنی ایران: اگر 499 ماده  1

 .باشد نکرده شوهر زن اینکه
  به  حالت  دهد در این  در طهر دیگری او را طلاق  کند و با او همبستر شود و سپس  رجوع  عده  بدهد و بعد در زمان  طلاق  صحت  را با وجود شرائط  مرد همسرش  که  است  رجعی  عدی طلاق  طلاق  2

 (.91  :13٨0،  گویند )رفیعی میعدی   ، طلاق اولی  طلاق
، 13٨0،  گیرد )رفیعی  صورت  طلاق  دوباره  نکاح  شود و بعد از این  واقع  نکاح  دوباره  عده  شدن  بگذرد و بعد از تمام  ی طلاق شود، عده  واقع  صحیح  با شرایط  طلاق  که  است  غیر عدی طلاقی  طلاق  3

 (.93  ص
 فَقاَلَ الْمَرْأَةَ یُطلَِّقُ الرَّجُلِ عنَِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلتُْ: قَالَ زُرَارَةَ عنَْ بُکَیْرٍ ابْنِ عنَِ فَضَّالٍ ابنِْ عنَِ مُحَمَّدٍ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ یَحْیَى بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ وَ و -1:  کرد اشاره ذیل موارد به توان از جمله این روایات می  4

 الْحسَنَِ عنَِ بإِِسْنَادِهِ الْحُسَینِْ بنِْ علَِیِّ بنُْ مُحَمَّدُ - 2. برند می ارث یکدیگر از باشد رجعیه ی عده در را خود زن که مردی خصوص در( 2٤/22٤: 1409 عاملی، حر) رَجْعَةٌ علََیْهَا لَهُ دَامَ مَا تَرِثُهُ وَ یرَِثُهَا

 زن مردی اگر( همان) بَیْنَهمَُا مِیرَاثَ لَا وَالرَّجْعَةُ  علََیْهَا لَهُ فلََیْسَ الثَّالثَِةَ التَّطلِْیقَةَ طلََّقهََا فإَِذَا الْعِدَّةِ فِی کَانتَْ مَا تَوَارَثَا امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ طلََّقَ إِذَا: قَالَ ع جعَْفَرٍ أَبِی عنَْ زُرَارَةَ عنَْ رِئَابٍ بنِْ علَِیِّ عنَْ بنِْ مَحْبُوبٍ

 النَّضْرِ عنَِ سَعیِدٍ بنُْ الْحسَُینُْ  -3. نیست دو آن برای میراثی و نیست رجوع حق مرد برای پس بینجامد طلاق سه به که زمانی پس. برند می ارث یکدیگر از عده ایام در زن و مرد دهد طلاق را خود

 ثُمَّ تَرِثُهُ فإَِنَّهَا علََیهِْ تَحْرُمْ لَمْ وَ عِدَّتُهاَ تَنْقَضیَِ أنَْ قَبْلَ زَوجُْهَا عَنهَْا تُوُفِّیَ ثُمَّ طلُِّقتَْ امْرَأَةٍ أَیُّمَا یقَُولُ سَمعِْتُهُ قَالَ ع جعَْفَرٍ أَبِی عنَْ قَیسٍْ بنِْ مُحمََّدِ عنَْ حُمَیدٍْ بنِْ عَاصِمِ عنَْ مُحَمَّدٍ بنِْ أَحْمدََ وَ سُوَیْدٍ بنِْ

( 13/1١9: 140٤ دوم، مجلسی)أحََدهُُمَا الْآخَر  یَقْتُلْ لَمْ مَا دیَِتِهَا منِْ وَرثَِ قُتلِتَْ إِنْ وَ دِیَتِهِ منِْ ورَِثتَْ قُتِلَ إِنْ وَ یرَِثهَُا فإَِنَّهُ علََیْهِ تَحْرُمْ لَمْ وَ عِدَّتِهَا فِی هِیَ وَ تُوفُِّیتَْ إِنْ وَ زَوْجهَُا عَنهَْا المُْتَوَفَّى عِدَّةَ تَعْتَدُّ



 حقوق و فقه ،یاسیمطالعات علوم س

 439-447صفحات ، 1403 زیی، پا3، شماره 10دوره 

994 
 

  (.1٨0: 1414در ایام عده رجعیه مطلق اند )سبحانی، 

صاحب )گفتنی است هر چند در رابطه با ارث بردن زوجین از یکدیگر در ایام عده رجعیه در حد تواتر و استفاضه روایت وجود دارد 

زوج بیمار از زوجه مطلقه اشاره دارند. از جمله این  بری ارث( اما در این میان روایاتی وجود دارد که به عدم 32/1١0: 1404جواهر، 

عن أبی عبدِ اللهِ ع قاَلَ: سُئِلَ عَنْ عَناِلْحَلَبیِِّ  حَمَّادٍ عَنْ بِإِسْناَدِهِ الْحُسیَْنِ بْنِمحمد بن على »این روایت اشاره کرد: توان به روایات می

حماد »(، 22٨ /2٤: 1409)حر عاملی،  یَرِثْهاَ لَمْ ماَتَتْ إِنْ وَ( تَرِثُهُ هیَِ وَرَجُلٍ یَحْضُرُهُ المَْوْتَ فَیُطلق امرأته هل یجوز طَلاَقُهاَ قَالَ نعم )

از حلبی روایت کرده است که گفت از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردند که در حال احتضار زن خود را طلاق گوید 

: 1413)صدوق، «رد، و اگر او بمیرد مرد از او ارث نمی بردبرمود: آری و آن زن از مرد ارث میآیا این طلاق جایز و نافذ است؟ ف

( این حدیث ناظر بر طلاق در حال بیماری است زیرا فوت غالباً با بیماری تلازم دارد در نتیجه از این جهت حدیثی خاص 3/21٤

زوج از زوجه در گیرد اطلاق دارد و این اطلاق دلالت بر عدم ارث بردن است اما از جهت اینکه طلاق بائن و رجعی را در بر می

برخی  «توقف»در هر حال وجود این روایت سبب  .(1٨1: 1414ای که در حال مرض واقع شود دارد )سبحانی عیطلاق بائن و رج

در   (. لیکن32/1١0: 1404، جواهرفقیهان در رابطه با ارث بردن زوج بیمار از زوجه مطلقه در ایام عده رجعی شده است )صاحب 

شمار   به  امری روشن  فرض  در این  زوج  بردن  زیرا ارث  است  امری عجیب  یاد شده  ف( توقهمان)  است  شده  گفته  توقف  نقد این  مقام

و   را از کتاب  رجعیه  عده  از یکدیگر در ایام  زوجین  بردن  ارث  حکم  فقیهان  اند که کرده  اعتراف  هم  فقیهان  خود این  آید کما اینکه می

 .(هماناند ) کرده  استنباط  سنت

  ارث  حکم  بیان  در حال  حلبی  صحیحه  اند که اظهار نظر نموده  اینگونه  برخی  مزبور و روایات  صحیحه  بین  جمع  در مقام  همچنین

  صورت  به  حکم  کردن  بیان  در حال  صحیحه  دیگر این  عبارت  (. به2١/31٤: 140١عصفور،   آل  )بحرانی  است  عده  بری بعد از ایام

  ارث  باشد حکم  رجعی  عده  در ایام  فوت  را ندارد و چنانچه  رجعی  طلاق  عده  در ایام  بردن  ارث  حکم  کردن  قصد بیانو   است  کلی

( نیز 3/21٤: 1413،  )صدوق  (. برخی32/1١1: 1404جواهر،   )صاحب  نیست  برای اختلاف  و جایی  است  روشن  از زوجه  زوج  بردن

: 1412،  روحانی  )حسینی  مقید شده  روایت  این  اطلاق  نظر نیز وجود دارد که  شود. این می  حمل  بائن  ر طلاقب  حدیث  معتقدند، این

 (.1٨2: 1414،  شود )سبحانی می  خارج  از آن  رجعی  طلاق  (. در نتیجه24/3٨0

  خود را به  اگر شوهر زن»دارد  می  بیان  که  .م ق 943  هماد  به  و با توجه  در فوق  شده  مطرح  مباحث  به  با توجه  باید گفت  پایان در

از آنها بعد از   یکی  اگر فوت  برد، لیکن می  بمیرد دیگری از او ارث  عدهاز انقضای   قبل  از آنها که  کند هر یک  مطلقه  رجعی  طلاق

  بیمار فوت  از زوج  و پیش  رجعی  طلاق  عده  در مدت  زوجه  هچنانچ «.برند نمی  باشد از یکدیگر ارث  بائن  و یا طلاق  بوده  انقضاء عده

 خواهد برد.  ارث  از زوجه  کند، زوج

 
 

  طلاق بائن  عده -2

  است  رود. روشن می  از بین  زوجیت  رابطه  را ندارد و با طلاق  همسرش  به  رجوع  حق  عده  شوهر در مدت  که  است  ، طلاقی بائن  طلاق

مرد   از طلاق  یکسال  در فاصله  کند چنانچه  بیماری فوت  همان  سبب  دهد و به  مرد در بیماری، همسر خود را طلاق  چنانچه  که

  که  . اما در صورتی رجعی  باشد و چه  بائن  طلاق  برد. چه می  از او ارث  مطلقه  نکند، زوجه  دیگری ازدواج  با شخص  وجهکند و ز  فوت

  بین  خصوص  خواهد برد یا خیر؟ در این  ارث  باشد آیا مرد از زوجه  بائن  طلاق  عده  در مدت  کند و فوت  از مرد بیمار فوت  پیش  زن

؛ 1١0  ، ص32  ، ج1404جواهر،   )صاحب  و برخی  زوج  بردن  ارث  به  ( قائل324 :140٨،  )طوسی  نظر وجود دارد. برخی فقها اختلاف

 باشند. می  فرض  در این  بری زوج  ارث  عدم  به  ( قائل2/42٤: 1412،  حلی  محقق

                                                                                                                                                                                           
 نگه را متوفی شخص ی عده باید اینصورت در بردمی ارث مرد از زن آن پس. باشد نگرفته صورت آنها بین حرمت و یابد وفات عده شدن منقضی از قبل زن آن همسر سپس شود داده طلاق زنی اگر

 .برد می رثا زن از مرد باشد نشده حاصل مرد و زن بین هم حرمتی  بوده عده در حالیکه در یابد وفات زن اگر. دارد
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 ی طلاق بائنارث بردن زوج بیمار در عده 2-1

ی طلاق بائن ابتدا قائلین به این نظر ذکر خواهند شد. سپس ادله این گروه بیان زوج بیمار در عدهیدگاه ارث بردن جهت بررسی د  

 .خواهد شد

 قائلین به ارث بردن زوج بیمار  2-1-1

ن حمزه در بزوج بیمار، از زوجه مطلقه در مدت عده طلاق بائن هستند. ا بری ارث( قائل به 324: 140٨برخی از فقها )طوسی، 

زوج بیمار از زوجه را به این نحو بیان نموده است که هر گاه مرد مریض زوجه خود  بری ارثحکم  «الوسیلة إلى نیل الفضیلة»کتاب 

ن و یکی از آنها فوت کند در حالی که زن در عده است از یکدیگر ارث می برند ئرا طلاق دهد چه طلاق رجعی باشد و چه با

 همان()

ن ئبه این نحو به بیان حکم ارث بردن مرد بیمار در عده طلاق با «ه فی مجرد الفقه و الفتاوییالنها»شیخ طوسی نیز در کتاب 

پرداخته است. زمانی که مرد زوجه خود را طلاق دهد در حالی که مریض است تا زمانی که زوجه در عده است از یکدیگر ارث می 

م شیخ طوسی خللی وجود داشته باشد چرا که ایشان در ذکر این نکته لازم است که باید در کلا (١09 :1400برند )طوسی 

 (. 424 /2: 1412محقق حلی، )اند ز زوجه در عده طلاق بائن پرداختهکتابهای دیگر خود به طور صریح به بیان عدم ارث بردن زوج ا

 ادله قائلین به ارث بردن زوج  2-1-2

 بردن زوج بیمار از زوجه در زمان عده طلاق بائن بیان شده است.  ثروایات زیر به عنوان مبنای حکم ار

 ثمَُّ امْرَأَتَهُ رَجُلٍ طَلَّقَ فیِ »اللَّهِ ع  عَبدِْ أَبیِ عَنْ سِناَنٍ ابْنِ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبدِْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمِیثَمیُِّ إِسْماَعِیلَ بْنُ عَلیُِّ »-1

مجلسی دوم، )««یَرِثُهَا... فَإِنَّهُ عدَِّتِهَا فیِ هِیَ وَ تُوفُِّیَتْ إِنْ وَ زَوْجُهاَ عَنْهَا الْمُتَوفََّى عدَِّةَ تَعْتدَُّ وَ تَرِثُهُ أَنَّهاَ عدَِّتِهَا فِی هِیَ وَ عَنْهَا تُوفُِّیَ

( مردی همسر خود را طلاق داده سپس وفات یافته است در حالیکه زن در عده بوده است در این حالت زن از مرد ١9/13: 140٤

 ارث می برد و باید عده وفات نگه دارد و چنانچه زن وفات یابد در حالیکه در عده است مرد از زن ارث می برد. 

 عَنْ الأَْزْرَقِ یَحْیىَ عَنْ بُکَیْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ الْحَسَنِ ابْنیَِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ بِإِسْناَدِهِ وَ » -2

زنی که سه طلاق داده شده است. ( 22/1١٤: 1409)حر عاملی،  «عدَِّتِهاَ فیِ دَامَتْ ماَ تُورَثُ وَ تَرِثُ ثَلاَثاً الْمُطَلَّقَةُ: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبیِ

 برد و او هم از از مرد ارث می برد. تا زمانی که در عده است مرد از او ارث می

 اند. رد شده ن و رجعی است. به دلایل زیر ئاز یکدیگر در ایام عده اعم از بااحادیث فوق که ظاهرشان بر ارث بردن زوجین 

طلاق این روایت برای ارت بردن زوج در عده طلاق، اعم از بائن و رجعی استفاده توان گفت از امی 1در خصوص حدیث شماره  1

شود شده است. اما باید گفت بر اساس روایات وارده در خصوص عدم ارث بردن در طلاق باشن این روایت حمل به طلاق رجعی می

 ( در نتیجه در خصوص عده طلاق بائن جاری نمی شود. 1٨٤: 1414)سبحانی 

د. اول اینکه اگر این روایات بخواهند دلالت بر زوج بیمار مورد استناد قرار گیر بری ارثد برای توانخیر نیز به چند دلیل نمیروایت ا

ترحینی عاملی، )کنند قاصرند ارث بردن زوج در این فرض داشته باشند از مقاومت در برابر احادیثی که این ارت بری را نفی می

1427 :7/٤٨.)  

دیث مطلق حرا وارد در بحث مریض دانست با اینکه این  آنیا استناد کرد که  2توان به حدیث شماره در صورتی می دوم اینکه

دیث فوق در خصوص مریض نص به شمار حدیث در بحث مریض منتفی است و ح( ورود این 1٨٤: 1414سبحانی )دانسته شود 

دیث نیز حاند. مطلق دانستن این تاً مسئله مریض را مطرح نکردهراحنمی روند. به دیگر سخن در خصوص مریض نیستند؛ یعنی ص

برخلاف اجماعی است که در خصوص عدم توارث بین زوجین در عده طلاق بائن و در حال صحت وجود دارد. به عبارت دیگر اطلاق 

: 141٨حائری   طباطباییبائن است )دیث مخالف اجماع فقیهان در خصوص عدم ارث بردن شخص سالم در عده طلاق حاین 

، و مقید  دیثح  این  دانستن  مطلق  اینکه  سوم (.1٨٤  ، ص1414،  )سبحانی استشاذ   دیثیح،  حدیث  این  (. در نتیجه12/22٤

 (.324 /3: 1404،  سیوری حلی)  است  نیازمند دلیل  مریض  به  دیثح  این  اطلاق  کردن
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انجامد. چرا  نمی  بائن  طلاق  ضرورتا به  بار طلاق  سه  گفت  توان می  است  کرده  اشاره  بار طلاق  هس  به  که آخر  حدیث   آخر اینکه در در

نخواهد بود   بائن  سوم  طلاق  شود. در نتیجه  عقد واقع  جای آن  نگیرد و به  صورت  رجوع  یا دوم  اول  بعد از طلاق  است  ممکن  که

 (.32/1١3: 1404جواهر،   )صاحب

  طلاق بائن  بیمار در عده  زوج  بری ارث  عدم 2-2

  گروه  این  ادله  سپس .نظر ذکر خواهند شد  این  به  لینابتدا قائ  بائن  ی طلاق بیمار در عده  زوج  بردن  ارث  عدم  دیدگاه  بررسی  جهت

 .خواهد شد  بیان

  زوج  بردن  ارث  عدم  به  قائلین 2-2-1

  عدم  به  ( قائل130: 1372)نوری،   ( و حقوقدانان2/٤74: 1410،  حلی  ادریس  ؛ ابن9/1١4: 1413،  ثانی شهید)  ی از فقیهانبسیار

 هستند.  بائن  طلاق  عده  در مدت  زوجه  فوت  بیمار در صورت  زوج  بردن  ارث

  زوج  بردن  ارث  عدم  به  قائلین  ادله 2-2-2

 از:  است  عبارت  است  شده  بیان  فرض  در این  بری زوج  ارث  برای عدم  که  دلایلی

؛ 9/1١4: 1413،  رود )شهید ثانی می  از بین  زوجیت  رابطه  بائن  طلاق  برند زیرا با وقوع نمی  از یکدیگر ارث  زوجین  بائن  در طلاق -1

(. 2/424: 1412،  حلی  کند )محقق نمی  صدق  بر مرد و زن  و زوجه  زوج  صفت  ( و با طلاق2١/317: 140١عصفور،   آل  بحرانی

  است  و اجماعی  وجود روایات  دلیل  به  بعد از طلاق  یکسال  و تا مدت  بائن  طلاق  عده  بیمار در مدت  از زوج  زوجه  بردن  ارث  همچنین

  زوجه  بردن  ارث  مقتضی  علاوه  (. به2١/317: 140١عصفور،   آل  ؛ بحرانی9/1١4: 1413،  وجود دارد )شهید ثانی  خصوص  در این  که

وجود ندارد   بیمار از زوجه  زوج  بردن  ارث  در خصوص  مقتضی  این  در حالیکه  ( است زن  )قصد اضرار مرد به  بیمار، تهمت  از زوج

 (.3/324: 1404،  ؛ سیوری حلی317 /2١: 140١، عصفور  آل  ؛ بحرانی33١ /7: 1413،  حلی  ؛ علامه9/1١4: 1413،  )شهید ثانی

باید   است  اصل  خلاف  فرض  در این  بردن  ارث  ( و چون7/٤7: 1427،  عاملی  )ترحینی  بری است  ارث  بر عدم  اصل  بعد از طلاق  -2

بری   و ارث  رجعی  در عده  ری زوجینب  ارث  آمده  در نصوص  آنچه  اکتفا شود. کما اینکه  نص  به  بری بعد از طلاق  ارث  در خصوص

 (.1٨١ :1414،  ببرد )سبحانی  ارث  نباید از زوجه  زوج  فرض  در این  . در نتیجه است  تا فوت  از طلاق  یکسال  در فاصله  زوجه

از فقها   برخی  (. حتی32/1١4 :1404جواهر،   دارد )صاحب  شهرت  فقهای امامیه  بین  بائن  طلاق  در عده  زوج  بردن  ارث  عدم  -3

  ( ادعای عدم4/4٨4: 1407،  )طوسی  و برخی  ادعای اجماع  فرض  در این  بری زوج  ارث  عدم  ( در خصوص١/٤٨: 13٨7،  )طوسی

 اند. کرده  خلاف

توان به مله این روایات میاز ج زوج بیمار از زوجه قرار گرفته است.  بری ارثروایاتی نیز وجود دارد که مورد استناد قائلین به عدم 

 موارد زیر اشاره کرد: 

 الْهَاشِمیِِّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَسَنِ عَنْ عَنِ اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْیىَ بْنِ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْناَدِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ » -1

 مَرَضِ فیِ مِنْهُنَّ ذَلِکَ کاَنَ إِذَا شَیْئاً الزَّوْجِ مِنَ طَلاَقِهاَ فیِ الْمُسْتأَْمَرَةُ لاَ وَ الْمُباَرِئَةُ لاَ وَ الْمُخْتَلعَِةُ تَرِثُ لاَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبدِْ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ

فرماید امام صادق )ع( شنیدم که حضرت می ( از2٤/229: 1409)حر عاملی، «مِنْهُ وَ مِنْهُنَّ انْقَطَعَتْ قَدِ الْعِصْمَةَ لأَِنَّ ماَتَ إِنْ وَ الزَّوْجِ

زنی که در بیماری مرد، طلاق خلع یا مبارات یا مستأمره داده شده باشد از زوج ارث نمی برد هر چند که آن زوج در آن بیماری 

 وفات یابد، به خاطر اینکه رابطه زناشویی بین مرد و زن منقطع شده است. 

در این روایت میتوان عدم ارث بردن زوج بیمار از زوجه مطلقه در عده طلاق بائن  «مِنْهُ وَ مِنْهُنَّ انْقَطَعَتْ قدَِ الْعِصْمَةَ لأَِنَّ »از عبارت 

منتفی رود و وقتی رابطه منقطع شود ارث بردن زن و شوهر نیز را به این نحو استنباط کرد که با طلاق رابطه بین زوجین از بین می

شود. این امر هنگامی که زن در طلاق بائن فوت کند موجود است و با فوت زن در عده طلاق بائن مرد از او ارت نمی رود چرا می

عمل می شود و ارث بردن زوجین در ایام عده رجعی و ارث بردن زوجه  بری ارثکه رابطه از بین رفته و در واقع مطابق اصل عدم 
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( در 190: 1414فاصله یکسال از طلاق تا فوت به واسطه روایات از این اصل استثناء شده است )سبحانی  در عده طلاق بائن و در

 جاری می شود.  بری ارثفرضی هم که زن خود خواستار طلاق است باز هم اصل عدم 

 امْرَأَتَهُ فَیُطَلِّقُ الْمَوْتُ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ عَنْ سُئِلَ: قاَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ بِإِسْناَدِهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ » -2

لبی روایت کرده است که ححماد از »( 2٤/22٨: 1409)حر عاملی،  «یَرِثْهاَ لمَْ مَاتَتْ إِنْ وَتَرِثُهُ(  هِیَ نَعَمْ)وَ قاَلَ طَلاَقُهَا یَجُوزُ هَلْ

صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردند. که در حال احتضار زن خود را طلاق گوید آیا این طلاق جایز و نافذ گفت از امام 

( طلاق در این 3/21٤:  1413)صدوق،  «است؟ فرمود: آری، و آن زن از مرد ارت می برد، و اگر او بمیرد مرد از او ارث نمی برد

بین زوجین وجود دارد و در  بری ارث( در نتیجه در طلاق رجعی 7/33٤: 1413حلی علامه )روایت حمل بر طلاق بائن شده است 

 طلاق بائن وجود ندارد. 

 الْمَرْأَةَ یُطَلِّقُ الرَّجُلِ عَنِ ع أَبَا جَعْفَرٍ سأََلْتُ: قَالَ زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ »-3

(، در خصوص مردی که زن خود را طلاق داده پرسیدم پس 224 /2٤: 1429)حر عاملی،  «رَجْعَةٌ عَلَیْهاَ لَهُ ماَدَامَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهاَ فَقَالَ

 گفت مادامی که زن در عده رجعیه باشد از یکدیگر ارث می برند. 

  ثابت  بیمار برای زن  از زوج  مطلقه  زوجه  بردن  ندارد. زیرا ارث  صلاحیتی  زوجه  بردن  ارث  برای اثبات  روایت  در این  بودن  رجعی قید

  مرد از زن  میراث  در خصوص  قید رجعی  وجود دارد. در نتیجه  هم  اجماع  خصوص  در این  رجعی  باشد و چه  بائن  طلاق  چه  است

دیگر هر   عبارت  خواهد شد. به  نیز منتفی  شود حکم  قید منتفی  این  ( و هر گاه31٨  /2١: 140١عصفور،   آل  ماند )بحرانی می  باقی

بر   مبنی  فوق  استدلال  (. البته9/1٤0: 1413،  شود )شهید ثانی می  نیز منتفی  از زوجه  بری زوج  ارث  نباشد حکم  ، رجعی عده  گاه

هر دو   به  شود، قید رجعی  دانسته  سالم  وارد بر شخص  که  شود و در صورتی  دانسته  مریض  وارد بر انسان  حدیث  که  استامر   این

 (.1٨١  :1414،  برند )سبحانی می  ارث  از هم  رجعیه  عده  در زمان  فقط  کند زوجین  فوت  سالم  شخص  که  گردد و زمانی برمی

ندارد تا از   هم  اطلاقی  زمینه  و در این  نیست  مریض  بحث  در خصوص  حدیث  این  ایراد وارد شود که  این  وقف  بر حدیث  است  ممکن

از   شود زن  تمام  اگر عده  گفته  حدیث  در این  شود. چون  استفاده  داده  خود را طلاق  زوجه  که  مرد مریضی  در خصوص  آن  اطلاق

مرد   که  است  طلاقی  به  مربوط  شده  واقع  رجعی  طلاق  در خصوص  که  حدیث  این  بر اینکه  ای است امر قرینه  برد و این  نمی  مرد ارث

چیزی را   چنین  برد. در حالیکه می  ارث  زن  که  داشت می  نیز بیان  عده  باید برای بعد از ایام  . در غیر اینصورت است  کرده  واقع  سالم

 (.32/1٤0: 1404جواهر،   )صاحب  است  نکرده  بیان

  کفایت  از زوجه  بائن  طلاق  عده  بیمار در ایام  بری زوج  ارث  عدم  حکم  برای اثبات  فوق  احادیث  باید گفت  اشکال  این  به  پاسخ در

 (.همانوجود ندارد )  قوی هم  معارض  فرض  بیمار در این  بری زوج  ارث  عدم  با حکم  در رابطه  اینکه  خصوص  کند. به می

  ارث  را بر عدم  . اصل .م ق 943  ماده  نخواهد برد. چرا که  ارث  از زوجه  ، زوج بائن  طلاق  عده  در ایام  زوجه  فوت  در صورت  هاینک  نتیجه

  کرده مورد را استثناء  و تنها یک  پرداخته  اصل  استثناء این  بیان  . به .م ق 944  و ماده  است  قرار داده  بائن  عده  در ایام  بری زوجین

 . بیمار است  از زوج  مطلقه  بری زوجه  ارث  مسئله  ، و آن است

  ، در ایام مطلقه  بیمار از زوجه  زوج  بردن  باشد ارث  قضایی  طلاق  ، از نوع طلاق  هر گاه  که  است  لازم  نکته  ذکر این  بحث  این  پایان در

  زوج  مفقود الأثر بودن  غایب  سبب  به  قضایی  طلاق  چنانچه  حالت  دارد. در این  یقضای  طلاق  دانستن  یا بائن  رجعی  به  بستگی  عده

: 1403،  )اباذری فومشی  برخی،  قضایی  (. اما در سایر موارد طلاق343 /2: 1424)خمینی،   است  رجعی  باشد، طلاق  شده  واقع

  1بائن  ( نیز در حکم27١: 1400،  )روشن  و برخی 2 ( رجعی24١ :1401)جعفری لنگرودی،   و برخی  1را بائن  طلاق  ( این242

                                                           
  ق.م. این 114١باشند و ماده  می  ق بائنطلا تواند اعمال کند از اقسام  می  شرط وکالت  موجب  زن به  که  شود و طلاقی آن می  دادگاه اجبار به  حکم  وسیله  زوج به  را که  طلاقی  استدلال که  این با  1

  با توجه  بودن طلاق قرار داده است  را بر رجعی  بودن طلاق وارد شده و اصل  یا رجعی  با باین  در رابطه  که  ( نصوصی292 :1403،  )اباذری فومشی» ذکر نکرده است  جزء اقسام طلاق بائن»دو مورد را 
طلاق   خاص این  وضعیت  دلیل  به  آن هم  است  رجعیمفقود الاثر   طلاق غایب و صرفاً شدباداگاه   حکم  طلاق به  که » و منصرف از مواردی است»شود   مرد واقع  دست  طلاق به  که  امر است  این  به

 (٤3: 13٨9  )مهرپور،

  طلاقی  غیر از موارد مذکور در قانون هرگونه»(.137: 1390،  واقف  )حمیتی  آمده است  در قانون مدنی  که  همان است  و موارد طلاق بائن  بودن آن است  بر رجعی  در طلاق اصل  استدلال که  با این  2
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  این  عتاند طبی داشته  ( بیان٤2 :13٨9)مهرپور،   برخی  که  همانگونه  دارد چرا که  موارد ترجیح  این  بودن  بائن  حال باایناند.  دانسته

 باشد.  نئکند با ، اقتضا می طلاق

 گیرینتیجه

را   موجود در روایات  نهی  برخی  حال بااین.  است  بیماری جایز و صحیح  در حال  نکاح  همچون  وفات  به  ی متصلبیمار  در حال  طلاق

  حمل  بر کراهت  موجود در روایات  و نهی  است  طلاق  بودن  بر جواز و مکروه  اصل  که ازآنجاییاند. اما  دانسته  نکاح  این  ناظر بر حرمت

 شدیدتر دارد.  کراهتی  که  تفاوت  با این  است  مکروه  سلامتی  در حال  طلاق  بیماری همچون  در حال  طلاق  گفتشوند باید  می

، حجر  . مبنای اول است  شده  بیان  بری زوجه  مبنا برای ارث  . سه بیمار است  از زوج  مطلقه  بری زوجه  بیماری، ارث  در حال  اثر طلاق

  زوجه  به  ، قصد اضرار زوج . مبنای دوم نیست  بیمار مورد پذیرش  محجوریت  که  سبب  این  به  نیست  قبول  مبنا قابل  این  بیمار است

دائر   دارند و حکم می  را بیان  حکم  ، حکمت روایات  در برخی  شده  قصد اضرار مطرح  چرا که  نیست  قبول  مبنا نیز قابل  ، این است

مبنا   این  . طبق است« بیماری  در حال  طلاق»،  نیز هست  فقهای امامیه  مبنای مشهور در میان  ، که . مبنای سوم نیست  مدار حکمت

. با  موثر نیست  حکم  قصد اضرار در این  کند و وجود یا عدم می  کفایت  بری زوجه  بیماری باشد برای ارث  در حال  طلاق  اینکه  صرف

  مبنا بوده  از این  نیز درصدد تبعیت  مدنی  رسد قانون نظر می  قصد اضرار، به  به  اشاره  . و عدم .م ق 944  ماده  و اطلاق  عموم  به  توجه

 . ستا

  داده  شوهر بیمار طلاق  توسط  زن  اینکه  . اول بیمار را خواهد داشت  از زوج  بردن  ارث  امکان  وجود چند شرط  در صورت  مطلقه  زوجه

  دادن  قبا طلا  . در رابطه .م ق 944  ماده  خواهد بود. همچنین  اعمال  مرد بیمار باشد قابل  که  بری در حالتی  ارث  حکم  شود. در نتیجه

  نیست  مشخص  دارد. چرا که  ابهام  عبارت  . این است  کار برده  را به« دهد..  خود را طلاق  زن  مرض  اگر شوهر در حال«  عبارت  زوجه

  چه  بهبری   ارث  باشد، حکم  گرفته  او صورت  با مشورت  و طلاق  داشته  رضایت  طلاق  کند یا به  طلاق  خود درخواست  زوجه  چنانچه

از   ، منصرف روایات  اطلاق  باید گفت  حال باایناند.  داده  مطلقه  بری زوجه  ارث  به  حکم  مطلق  صورت  نیز به  نحو خواهد بود. روایات

  این  بیان  ر مقامد  روایات  که  دلیل  این  . به استناد نیست  قابل  اطلاق  این  در نتیجه  است  خود خواستار طلاق  زوجه  که  است  حالتی

و یا   از سوی زوجه  طلاق  درخواست  در صورت  اکتفا کرد. در نتیجه  قدر متیقن  باید به  حالت  دارند و در این  اند و اجمال مورد نبوده

و   است  شده  ر روایاتسای  تقیید اطلاق  سبب  که  و وجود روایتی  استثنایی  احکام  تفسیر مضیق  اصل  به  ، با توجه طلاق  او به  رضایت

  عبارت  ظاهر این  نیز باید گفت  .م ق 944  ماده  . در خصوص تر است مناسب  زوجه  بردن  ارث  عدم  حکم  ، باید گفت روایات  در جمع

  به  خود اقدام  استمرد صرفا با خو  که  است  نیز حالتی  عادی طلاق  را در نظر دارد. سبب  طلاق عادی  سبب  ماده  که  است  بیانگر این

  یقینی  آنچه  ، باید به است  خود خواستار طلاق  که  ، در فرضی مطلقه  زوجه  ارث  بودن  اختلافی  سبب  به  کند. همچنین  زوجه  طلاق

با وجود   حال باایندهد.   را طلاق  زوجه  خودش  خواست  صرف  مرد به  که  است  در حالتی  زوجه  بردن  ارث  اکتفا کرد و آن  است

  و اطلاق  ای تغییر دهد تا ابهام گونه  . را به .م ق 944  ماده  قانونگذار عبارت  است  ، لازم خصوص  نظر و آرای موجود در این  اختلاف

 شود.  مشخص  گرفته  او صورت  و خواست  با رضایت  طلاق  که  در حالتی  زوجه  ارث  برود و وضعیت  از بین  ماده

  مدت  صراحت  . به .م ق 944  . ماده .م ق 94١  ماده  برخلاف  دهد. در واقع  رخ  از طلاق  یکسال  در فاصله  فوت  که  است  این  دوم  شرط

 با  در رابطه  . با اینکه است  بیماری طلاق  سبب  به  فوت  چهارم  و شرط  بهبودی زوج  ، عدم سوم  . شرط است  قرار داده  را ملاک  یکسال

  طلاق  بیماری زمان  سببیت  صراحت  به  .م ق 944  نظر وجود دارد اما ماده  اختلاف  برای فوت  بیماری طلاق  یا ظرفیت  سببیت  لزوم

  حال باایننظر وجود دارد   اختلاف  بعد از طلاق  مجدد زوجه  ازدواج  بودن  مانع  یا عدم  با مانع  . در رابطه است  را پذیرفته  برای فوت

                                                                                                                                                                                           
 (.24١: 1401جعفری لنگرودی، «)خود را دارد  و آثار مخصوص به  است  رجعی  و گرنه ، بائن  است  مذکور در قانون مدنی  خود اگر از اقسام بائن  بنا بر طبیعت  و طلاق حاکم  است  رجعی

  بودن طلاق قضایی  بائن  بیشتر در خصوص در حکم  . برای مطالعه سازگارتر است  ا انصاف و اصول عدالتطلاق ایرادات نظرات دیگر را ندارد و ب  این  دانستن  بائن  در حکم  استدلال که  این با  1
 (.274-27٤: 1400،  ر.ک. روشن)

 



 حقوق و فقه ،یاسیمطالعات علوم س

 439-447صفحات ، 1403 زیی، پا3، شماره 10دوره 

994 
 

قرار   بری زوجه  ارث  از شروط  یکی  عنوان  را به  بعد از طلاق  مجدد زوجه  ازدواج  عدم  فقیهان  پیروی از نظر اکثریت  به  مدنی  قانون

 . است  داده

کند   ( فوت و رجعی  بائن از  )اعم  عده  در ایام  زوجه  که  ، در حالتی مطلقه  بیمار از زوجه  زوج  بردن  ارث  با وضعیت  در رابطه  فقیهان

باشد، مرد   رجعی  در طلاق  زوجه  فوت  چنانچه  حالت  . در این است  نکرده  سرایت  مدنی  قانون  به  اختلاف  نظر دارند. اما این  اختلاف

  نخواهد بود و حکم  ارثی  برای زوج باشد،  بائن  عده  در ایام  فوت  خواهد برد. اما چنانچه  ارث  مطلقه  . از زوجه .م ق 943  ماده  حکم  به

  است  قرار داده  بائن  طلاق  عده  در ایام  زوجین  توارث  را بر عدم  . اصل .م ق 943  ماده  کند. چرا که نمی  سرایت  زوج  به  زوجه  بردن  ارث

 . است  استثنا کرده  اصل  را از این  زوجه  . تنها ارث .م ق 944  و ماده

، صرفا   وارده  روایات  که  دلیل  این  شود وجود ندارد به  منحل  غیر از طلاق  سببی  به  نکاح  که  حالاتی  به  زوجه  ارث  حکم  سرایت  امکان

  است  حرام  قیاس  وجود ندارد چرا که  با طلاق  نکاح  انحلال  سایر اسباب  قیاس  امکان  بیماری هستند. در واقع  در حال  ناظر بر طلاق

  یعنی  در ماده  مورد مصرح  همان  به  است  از روایات  مقتبس  که  .م ق 944  ماده  حکم  . در نتیجه نیست  فقهای امامیه  مورد پذیرشو 

 . نیست  نکاح  و انفساخ  فسخ  به  سرایت  شود و قابل محدود می  طلاق
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 ی قمعلمیه

(، الوسیله الوسیله الی نیل الفضیله، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی 140٨طوسی، محمد بن علی بن حمزه) .24

 نجفی)ره(

 انتشارات ، قم: دفتر7(، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 1413حسن بن یوسف بن مطهر اسدی)علامه حلی،  .2١

 قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى

، قم: دفتر انتشارات اسلامی 9و  ٨(، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج 141٤فاضل هندی، محمد بن حسن) .2٤

 حوزه علمیه قموابسته به جامعه مدرسین 

 ، تهران: انتشارات گنج دانش1نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، ج -ی حقوق مدنی خانواده(، دوره1402کاتوزیان، ناصر) .27

، قم: انتشارات کتابخانه 13و 12(، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 140٤مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی) .2٨

 آیت الله مرعشی نجفی

، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 2(، سنکت النهایه، ج 1412نجم الدین، جعفر بن حسن)محقق حلی،  .29

 ی قمی علمیهمدرسین حوزه

-، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه2(، توضیح المسائل، ج1424موسوی خمینی، سیدّ روح الله) .30

 ی قمی علمیه

 رسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تهران: انتشارات اطلاعات(، بر13٨9مهرپور، حسین) .31

 ارث: اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی، تهران: انتشارات پاژنگ -وصیت -(، شفعه1372نوری، رضا) .32

 ، قم: انتشارات سماء قلم1١و  13(، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، ج 142٤الله)وجدانی فخر، قدرت .33

 

 

 

 


